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پی درپــی رزمنده هــای ایــران بــا مفهــوم تلــخ شکســت و 
عقب نشــینی آشــنا شــدند. ایرانی ها به ســرعت مرحله ی 

دیگــری طراحــی کردنــد و دوباره به شــرق بصره حمله 
کردنــد. عراقی هــا در دفــاع بــا ســرعتی عجیب 

پیشــرفت کــرده و زمین هایشــان را بر اســاس 
طرح های پیچیده ی مهندسی مانع گذاری 
کــرده بودنــد و مرحلــه ی دوم عملیــات با 

شکست به پایان رسید. 
کــه  بودنــد  خــورده  ضربــه ای  ایرانی هــا 
احتمالــش را نمی دادنــد و بــا ایــن ضربــه 

نتوانســتند تــوان خودشــان را هــم بــه کار 
گیرند. هاشــمی چهار روز پــس از آغاز عملیات 

رمضان در دفتر خاطراتش نوشــت: »روشــن می شــود كار 
به این آسانی نیست و دشمن در خاك خودش با انگیزه ی 
بیش تــری دفــاع می كند.« احمد خمینی نیــز در دیدار با 
هاشــمی از این کــه بعد از پیام امام بــه مردم عراق موجی 

ایجاد نشده نگران بود.

و جنگ ادامه یافت  

تصمیم گیری برای زدن ضربه ی نهایی به صدام و ســقوط 
او پس از آزادی خرمشهر تصمیمی به جا به نظر می رسید. 

شکست در رمضان  

22 تیــر ایــران عملیات بــزرگ رمضــان را آغاز کــرد. فردای 
ایــن روز امــام پیامی بــرای مردم عراق نوشــت تا به کمک 
رزمنــدگان ایرانی بیایند و زمینه ی ســقوط صدام را فراهم 
کننــد؛ »ملــت مظلــوم در بنــد عــراق، عزیــزان زجردیده و 
شکنجه کشیده ی محترم بین النهرین،     اکنون که برادران 
مجاهد شما در دفاع از میهن خود و دفع حملات دشمن 
اســلام مجبور   شــدند به خاک عراق بیایند تا به خواســت 
خداوند متعال ملت ســتمدیده ی عراق را از شرّ حزبی که 
در طول سلطه ی غیر مشروعش بر کشور اسلامی، آن چنان 
ضربه هــا بــه این ملت   شــریف وارد کرده که قابل شــمارش 
نیســت نجــات دهنــد... بپا خیزیــد و با بــرادران صمیمی 
خود دســت اخوت اسلامی دهید، و   این حکومت ستمگر 
را از صحنه ی خارج کنید و خود با تضمین خود، حکومت 

اسلامی   دلخواه را تشکیل دهید.«
امــا همه چیــز برخــلاف پیش بینــی ایرانی هــا پیــش رفت. 
عملیــات ایرانی هــا رمضان نــام داشــت و در این عملیات 
ارتــش بعث هیچ کدام از اشــتباهات قبلیــش را تکرار نکرد 
و ایرانی هــا را کامــلا غافلگیــر کــرد. پــس از چنــد پیــروزی 

به روایت امیر مفید از فرماندهان وقت ارتش، فرماندهان 
نظامــی با جمــع زدن آمار تلفات و خســارت های عــراق در 
عملیات هــا )تــا بعــد از عملیات بیت المقــدس( به نتیجه 
رســیده بودند بیش از 50  درصد تــوان ارتش صدام از بین 
رفته است. یک حمله ی دیگر می توانست ضربه ی آخر به 
حکومت نیمه جان صدام باشــد. اما مشکل این جا بود که 
شاید هیچ کدام از فرماندهان نظامی و مسئولین سیاسی 
گزینه ای به نام شکســت در عملیات بعدی را پیش بینی 
نمی کردند. از سوی دیگر رسیدن بالای سر بصره، استدلال 
مناســبی بــرای ادامــه ی جنــگ بــود امــا پــس از عملیــات 
رمضان، دو عملیات کوچک تر با نام مسلم و محرم انجام 
شــد تا فضای تبلیغاتی پس از شکســت عملیــات رمضان 
را تغییر دهد و نســبتاً موفق هم بودند اما یک اتفاق مهم 
افتاد. عملیات محرم در شمال خوزستان توجه فرماندهان 
را بــه العمــاره ی عراق جلب کرد و حتی صیاد شــیرازی به 
هاشمی پیشنهاد فتح العماره و تشکیل حکومت اسلامی 
عــراق را در آن جــا داد. پــس از آن در چندیــن عملیــات در 
مناطقــی بودیــم کــه فاصلــه ی زیادی بــا بصره داشــت؛ از 
هورالهویزه گرفته تا فاو. چندین سال ما در مناطق دیگری 
جنگیدیم و سال 65 دوباره در عملیات های کربلای 4 و 5 
به زمین های اطراف بصره بازگشتیم و پس از آن در آخرین 
ســال جنگ در یک تغییر جبهه ، عملیات ها را به دورترین 

فاصله از بصره در جبهه ی شمال غرب منتقل کردیم.
در پایان سال 61 مشخص شده بود که پایان 
جنگ با مقدورات ایران هم خوانی 
ندارد. به نظر می رســد ســوالی 
مهم تر از ســوال درباره  ی دلایل 
بــه  ورود  بــرای  ایــران  تصمیــم 
خاک عراق پس از فتح خرمشــهر، 
وجود دارد. ســوالی که مربوط به 
طولانی شــدن جنــگ اســت و آن 
این کــه وقتی دریافتیم مقدورات 
ما برای شکست عراق کافی نیست، 
آیــا می توانســتیم در فرصتــی زودتــر به 

جنگ پایان دهیم؟

 دشت بازی که برای منطقه ی عملیاتی رمضان 
انتخاب شده بود برای جنگ زرهی مناسب بود اما 

ایران بیشتر به نیروی پیاده متکی بود تا زرهی.

 محورهای تهاجم عملیات رمضان. در مرحله ی اول یک 
پیشروی طولانی فرماندهان را امیدوار کرد اما به یک باره 

ورق به نفع بعثی ها برگشت.
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